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مطـرح  گفت آقا اينطوري كه شما داريـد مـسائل را  ديشب يكي از رفقا مي 

، بلـد نيـستيم  حلاص ـ خـب مـا كـه ا   !ريـزد مـي كنيد ديگر همـه چـي بـه هـم      مي

كنيـد   اينطور كه شما مطـرح مـي        گفت -منظورشان مباحث اصولي و اينها بود     -

. كه ما بلد نيستيمحلاص ا! است تخريبزد گفتم كار ماريهمه چي به هم مي

أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 ماهيت عرض شد كـه مـساله         أخذ در تتمه مبحث گذشته نسبت به كيفيت      

 اين مفهوم و حقيقتي است كـه بـه لحـاظ انتـزاع از     ، واي استماهيت يك مساله  

 اولا ماهيـت همـانطوري كـه        ،كند تفاوت مي  عتبر م تعين خارجي به حسب اعتبار    

نظر رفقا هست يك امر عدمي نيـست چنانچـه در الـسنه ايـن معـروف اسـت و                    

مشهور است بلكه عبارت از يك حقيقت و واقعيت خارجي است كه البته قوامش      

و تحصلش به وجود است و نه هويتي در عرض وجود كـه بواسـطه تركيـب آن                  

 بلكه بواسطه همين خود تحقق خـارجي        ،حقق پيدا كرده  هويت به وجود آمده و ت     
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شود كه ما يـك واقعيتـي غيـر از آن    كند و آن تحقق خارجي باعث مي      كه پيدا مي  

آن واقعيـت  نفس وجود غير از او واقعيت ديگري را هم در اينجا ادراك كنيم كـه    

قائم به وجود است و جداي از وجود نيست پس بنابراين ماهيت يك امر خارجي    

 چه چيـزي  ؟كنيماهيات متعدده را انتزاع مي   ماگر امر خارجي نبود چرا ما       است و 

 خود وجـود كـه يـك    ؟توانيم درك بكنيمكنيم كه اين ماهيت را ميرا مشاهده مي  

آورد پـس ايـن     و يك مفهوم بيشتر در ذهن انسان كـه نمـي          حقيقت بيشتر نيست    

م اين حقايق مختلفـه از كجـا        كني و حقايق مختلفه كه ما ادراك مي       همسائل مختلف 

غور به ذهن ما و بـه فكـر مـا            مسيري اين مفاهيم و اين حدود و ث        چه و از  ؟آمده

؟رسدمي

پس بنابراين آن چيزي كه موجب شده است كه ذهـن مـا بـه ايـن مـساله                   

متوجه بشود و اين اختلافات را ادراك بكنـد و ايـن امتيازهـا را در بـين اشـياء و        

ا بتواند درك بكند آن عبارت است از همان ماهيت والاّ            امتيازها ر  ،مصاديق وجود 

ود حتـي مـا   آورد و اگر ماهيـت نب ـ حد نفسه براي ما ا متيازي نمي      خود وجود في  

 وجود مثالي داريم و وجود مادي داريم ماهيـت   ، داريم فهميم كه وجود مجرد   نمي

است كه ما را رهنمون به اين مراتب اختلاف وجود شده والا خـود وجـود يـك                 
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كنـد هـر كـسي مطلـب را در ذهـن             هر كسي تصور مـي     ،حقيقتي است كه انسان   

آورد كه بالاخره هستي اين يك واقعيتي است امـا اينكـه ايـن هـستي چگونـه          مي

 يا حتي عـلاوه بـر صـورت مـاده           ؟ يا صورت دارد   ؟ آيا هستي مجرد است    ؟است

كه براي   همه اينها از ماهيات براي ما حاصل شده است و اين ماهيت است               ؟دارد

كنـد و   آيد بـراي مـا ايـن مـشخص مـي          ما اطوار هستي را و اطوار موجود را مي        

نشاند لولا اين مساله هيچ چيـز وجـود         هركدام از اين مراتب را در جاي خود مي        

ق منكـشفه بـراي اربـاب كـشف اسـت كـه در       دارد و دليل بر اين مساله آن فوائ  ن

 و ديگر آن مفـاهيم خـارجي     ندكنمرحله كشف واقع وقتي كه از ماهيات عبور مي        

 ماهيات مختلفه هستند براي آنها مفهوميت خـودش را از دسـت        ،كه مصاديق آنها  

شود در عين اينكه آن واحد صـور        دهد در آنجا يك واحد بيشتر احساس نمي       مي

اي اسـت ادراك ايـن مـساله        اي دارد ولكن حقيقت او يك حقيقت واحده       مختلفه

ان خـودش ايـن حالـت در درون ايجـاد نـشود      يك قدري مشكل است و تا انـس     

اي كه در مراتب مختلفه وجود    تواند درك بكند كه چطور اين ماهيات مختلفه       نمي

گيرند اعم از ماهيـات جـسماني و مـادي، ماهيـات مثـالي و صـوري و                  شكل مي 

 چگونه است   ، چطور اين مراتب مختلفه ماهيت     ،همينطور ماهيات معنا و مفهومي    



6244مجلس/ اسفار

 اختلاف خودش را از دست خواهد داد و مـاده و           ، مرتبه كشف  براي انسان در  كه  

گانه مثال و معنا در آن صورت به يكي مرتبه خواهند رسيد و همه اين مراتب سه               

د شد و در آنجا مشخص خواهـد شـد كـه ايـن ادراك     نبه يك مرتبه متبدل خواه    

اشد ناشي از تحول خود انسان است كه مرتبه نفس وقتي كه تعلق به ماده داشته ب               

 و ذهنـي او و  اكتـسابي كند حتي انتزاعات علـم     غيراز ماده چيزي را احساس نمي     

تصورات و تخيلات و توهمات او نيز منبعث از ماده و آثار ماده است و هرچه به                 

 عـدمِ   معنـا و تجـرد دورتـر بـشود ايـن جنبـة             مساله ماده تعلق او بيشتر بشود از      

زنـد   مـي  خواهد شـد آدم بـا او  تراي او مشكلطبيعه برالء حقيقت ماورا احساسِ

كرد مغزش كـه    فهميد حرف انسان را تصديق مي      بابا اينكه تا ديروز مي     ،فهمدنمي

عوض نشده يك گرم هم از مغزش از سلولهاي مغزش تكان نخوردند نه وزنـش               

تغيير پيدا كرده نه مغزش تغيير پيدا كرده نه اعضا و جوارحش اينها تبدل و تغيـر                 

 و واقعا اينطور است يعني واقعـا در         !؟حالت پذيرش چرا نيست   اند اين   پيدا كرده 

 قـسم   پـذيرفت و واقعـا روي آن      قعا مي هفته قبل در سال قبل در شش ماه قبل وا         

خورد كه مطلب همين است و مساله به اين كيفيـت اسـت           حضرت عباس هم مي   

كـه  گويـد  توانم قبول كنم و راست هم مي    گويد من نمي  پذيرد و مي  ولي الان نمي  
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توانـد ولـي ايـن نتوانـستن و قبـول      گويد كه نمـي  دروغ نمي  ،تواند قبول كند  نمي

نكردن اين يك منشاء ظلماني دارد كه خود باعث شده است كه اين ظلمت بر او                

سيطره بيندازد و اين مساله را از او بگيرد حتي اگر در جلوي چـشمش هـم ايـن                   

....مساله

 ـ صريحاً آمد در صلح حديبيه      ؟ چكار كرد  عمر ه پيغمبـر گفـت كـه هـيچ      ب

 بـه مـا وعـده    ،ت مثل امروز در تو شك نكرده بودم كه حرفـت دروغ دربيايـد   وق

رفتن به مكه دادي فتح مكه دادي و الان اين مساله تغيير پيدا كرد حضرت فرمود                

 شما كه شك كردي وقتش را هم تعيـين كـردم؟ يعنـي    ؟وقتش را هم تعيين كردم    

وجـود آورد تـا بـه آنهـا و مـا بعـد از هـزار و                  اصلا خدا اين صلح حديبيه را به        

 ميـزان  ،چهارصد سال بفهماند كه ميزان اعتقاد ما به ماوراي طبيعت چقـدر اسـت     

    ميزان اعتقاد ما به كلام پيغمبـر و امـام چقـدر             ، چقدر است  اعتقاد ما به كلام ولي 

جودمـان بايـد لمـس      و با همين    ؟ بايد همه چيز را با همين چشممان ببينيم        ،است

ب ديگـر    وقتي پيغمبر نيـست خ ـ     ، خب اين تا وقتي كه هست      ؟ حس كنيم  كنيم و 

اي هـم نيـست ايـن كـه          ديگر مـشاهده   ،نيست ديگر لمسي هم     ،حسي هم نيست  

آورد براي ما خيلي معجب اسـت هـان          را به صدا درمي    سنگريزهآيد و   پيغمبر مي 
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را توانيم اين كار را بكنـيم ايـن مطلـب           بينيم در خود كه نمي     چون نمي  ؟چي شد 

براي ما باعث شده    رسول خدا را    غير عادي   كنيم لذا اين عمل     چون احساس نمي  

است كه برويم پشت سر پيغمبر نماز بخوانيم اين عمل غيرعادي بودن باعث شده 

كه ما برويم و به اين سمت جذب بشويم و از اين مرحله عبور نكـرديم نيامـديم                

 عمل، عمل غيرعـادي اسـت پـس         اين پوسته را كنار بزنيم و بگوييم حالا كه اين         

يك حقيقتي ماوراي اين است پشت اين يك مطلبي است ما بايد سراغ او بـرويم                

چه اين عمل عادي تكرار بشود يا نشود چه اين قضيه اتفاق بيفتد يا اتفـاق نيفتـد    

كنيم و تا وقتي كه اين پوسته موجود اسـت مـا هـم              ما در همين پوسته توقف مي     

آيد يـك   پيغمبر به سر ميمرِنبود بالاخره يك روزي هم ع     هستيم پوسته وقتي كه     

آيد عمر امام حسن بايد يـك روزي سـربيايد          اميرالمؤمنين سر مي  روزي هم عمر  

وقتي كه اين پوسته سر آمد ما همانيم دوباره منتظريم كه بيايد درخت را به صـدا                 

...تظـريم ببينـيم  دربياورد دوباره منتظريم كه از دل كوه شتر بيرون بياورد دوباره من  

الا در همـان زمـان پيغمبـر آمدنـد          تازه اگر شك نكنيم كه شعبده نكرده اسـت و         

و نعوذبـاالله  ١ى و انشق القمراقتربت الساع آيه در آن   است فلانوگفتند كه سحر  

)١(���) ٥٤(ا	���ة ��ر١
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 در آنجا كه آمدند حتي نسبت به او ١و إن يروا اية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر

 همـه   ، بـه خـدا نـصف كـردم        ، مـاه را    نصف كردم  ،! ديديد ديگر  ،هم شك كردند  

رويـم از  چشمهايتان هم ديد يكي دوتا تازه به اين هـم بـاور نكردنـد گفتنـد مـي       

كنـيم مطلـب را     هاي كه آمدند ديشب و حضور نداشتند از آنهـا سـوال مـي             افلهق

 يك خبري بوده رفتنـد و آنهـا هـم           كنيم اگر آنها گفتند بله معلوم است      كشف مي 

 يعنـي چـي قبـول       ! بـاز قبـول نكـرده      ،ي ديـشب ديـديم    گفتند كه يك چيز عجيب    

و انانيت است يعني     يعني مساله يك مقداريش مساله استنكار و استكبار        ؟كندنمي

انانيت و آن مواجه بودن و خلاصه به هم ريختن دم و دستگاه ديگر و اينهـا دم و             

ريخـت وقتـي كـه     ابوسفيان و ابوجهل به هم مي   !؟ريختها به هم مي   دستگاه كي 

 كـار نـدارد     سر و صدايش درنيامده كسي هم با او       ي بيايد جلو تا وقتي پيغمبر       يك

ايستاد جلوي باب آمد ميشود اگر پيغمبر صد سال مي  دم و دستگاه ما طوري نمي     

گفتند گرمـا يـك مقـداري        نداشت فوقش مي    به او كار   خواند كسي كعبه نماز مي  

آمـد  زدند اگر صد سـال هـم مـي         غير از اين كه حرفي نمي      !بالاخانه را تغيير داده   

خوانـد و   آمـد پـشت سـرش نمـاز مـي         كسي كارش نداشت زنش هـم اگـر مـي         

)٢(���) ٥٤(��رة ا	���١
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 كه گفـت ايـن مـساله از مـن بايـد      اميرالمؤمنين سه تايي مساله اي نبود اما همين    

خارج بشود و به شما برسد از اين محدوده پا بايد فراتر بگذاريم يك دفعـه همـه    

ر كاري كردي حرفي نداشتيم هرچي تا حالا كردي         به هم ريختند گفتند تا حالا ه      

حـد قرمـز    كاريت نداشتيم آمدي نماز خواندي سجده به بتها نكردي حالا از اين             

خواهي داخل بروي ما مي وخواهي عبور كني و در حريم ما و حكومت ما و بيا           مي

يم خب اين عـده     كنبشوي اينجا ديگر كارت داريم اينجا ديگر باهات برخورد مي         

آمدند و شروع كردند به وسوسه و مردم را هم جمع كردن وقتي قـضيه بـه آنجـا                 

رسيد گفتند اين سحرش عجيب است ايـن نـه فقـط سـحرش اطـراف و محـيط              

گيرد يعني به هـر وسـيله آن   آنها را هم ميها را هم گيرد بلكه قافله  اطرافش را مي  

اي در دل خود باز كند كه آن روزنه         نهخواهد روز نفسي كه به ماده تعلق دارد نمي      

بيايد و ظلمت را كنار بزند آن ماده پوشانده و تعلقـات آمدنـد پوشـاندند و ايـن                   

 اين دستورات و مطالب و فـلان و ايـن چيزهـا             !ديگر در اينجا خيلي مساله است     

مرحـوم   اين قضيه كـه  در محيط خيلي عجيب تاثير دارد ،همه بخاطر همين است   

فرمودند انسان هميشه بايد به بلاد اسلام هجرت كند و در بلاد كفر نمانـد               آقا مي 

 آدم نمـاز    ،آمـدن ايـن مـشكل دارد      مساله محيط يـك نقـش اساسـي در بوجـود            
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كـم   فكـر انـسان را كـم       ، محـيط   نفـسِ  ، اسـت  تبـا خواند ولي نمازش نماز ر    مي

نه تنها ،براي اين مطالبكشاند در سمت ماده و ماديات و آن نفسي كه قابليت مي

،اينها كه چيزي نيست بحث ماهيت و ماهيات و اينها كه چيزي نيستاين مطالب 

بـراي آن حقـايق هنـوز در        كند نفس كه حقايقي را درك كند كـه          قابليت پيدا مي  

 لغت نه   خواهي چكار كني يعني هنوز واضع     مي لغتي نيامده حالا تو ديگر       المنجد

نـسته ادر فرانسه هنوز براي آن لغتـي نتو       در انگليسي نه در فارسي نه در عربي نه          

فهمد شرط اول وضع لغـت ادراك مفهـوم اسـت            چرا؟ چون هنوز نمي    وضع كند 

تواند در مقابلش بياورد آن كـسي      وقتي كه كسي مفهومي را نفهمد خب لغت نمي        

 لذا مراتبـي در وجـود اسـت كـه           !تواند بيان كند  هم كه اين مفهوم را فهميده نمي      

ائمه هم نتوانستند آن مراتب را به زبان بياورند چرا؟ چون           حتي خود رسول االله و      

آيد و نه لغتي براي تفهيم آن وضع شـده اسـت هيچكـدام           نه آن مرتبه به زبان مي     

كي خودش بيايد برسد بگويند     مگر ي مگر اينكه همينطوري نگاه مي كنند به مردم         

ايي كـه   كـرديم بـه يـك ج ـ       مطالبي بود از آقا سـوال مـي        ؟در آنجا چه خبر است    

گفتند اينجـا ديگـر خـودت    رسيديم ايشان مياي كه مي  رسيديم و به يك نقطه    مي

روز بالاي منبـر   وقتي كه ما يك    را ترهاتر پايين حالا خيلي از آن پايين    !بايد بروي 
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 نه ،ترهايش خيلي پايين! هاگذاشتند برايمان صفحه ميگفتيم آن شبمشهد ميدر 

 بابا اگر صحيح نبود خود آقا آنجـا  ؟ كه آيا اين مطالب صحيح است   ....ينكه حالا ا

 آدمي نبود كه همينطور آنجا بنشيند هـر كـي بـرود بـالا               ،گفتندحضور داشتند مي  

و شـد منتهي گاهي مطلبـي گفتـه مـي   .ايشان هم نگاه كند چرت و پرت بگويد و    

 مطلـب   وطوري نيست و يا اين است مسالهگرفتند نخير آقا اين  مچ ما را مي   ايشان  

.اين است

العلم نـور  ": فرمايدكه مي ي است؟ اين بخاطر اين است       چ خب اين مال    

 اين معنايش اين است تا آن صفاي باطن پيدا نـشود         "يقذفه االله في قلب من يشاء     

شود بـراي انـسان روشـن        عرفاني براي انسان باز نمي     كمي و حمطالب فلسفي و  

فهمد مفاهيم  مي،كندود هرچي انسان مي خواند انگار دارد به ديوار نگاه مي  شنمي

 اما اينكه اين مطلب به جانش بنشيند و بفهمد مطلـب   مي فهمد، يك چيزهايي ،را

 كتـاب    احساس مي كنـد     يعني همينطور كه الان     خير، حق است و همينطور است    

اين مساله برايش جـايگزين بـشود و بـرايش واقـع     هم در دستش است همينطور  

اله را در همين بحثي كه فعلا مـا داريـم الان بحـث را داريـم                  نظير اين مس   ،بشود

گويم مـن   كنيم اگر حالا من باب مثال مي      كنيم خود بحث اصولي كه داريم مي      مي
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عقليـه  از طريق فني و از طريق اصولي اين مبحث اسـتطاعت كـه ايـن را مقدمـه                

بـه ايـن    و ما اين را تبديل به مقدمه وجوديه كـرديم و واجـب را نـسبت             دانممي

را از اين فراتر گذاشتيم حتي تحصيلش را واجب كرديم          واجب مطلق كرديم و پا    

 اگـر مـن ايـن را        ،بخاطر وجوب ذي المقدمـه    و ملاحظه تحصيل وجوب مقدمه      

ول خورم يك نفر قب   كرديد؟ من قسم مي   گفتم يكي از شما قبول مي     همين ابتدا مي  

ست كيفيت بيـاني كـه شـده        ي كه براي افراد ه    كرد چرا؟ چون كيفيت ارتكاز    نمي

ت اوه تا مكه سيصد فرسـخ        خود اين نفس و عباد     كيفيت اصلا خود مطلب اصلا    

چهارصد پانصد فرسخ حالا براي ما براي افـرادي كـه دورترنـد دوهـزار فرسـخ                 

شـان تـا مكـه چقـدر اسـت بيـست هـزار              هرچه آن طرف دنيا اگر هستند فاصله      

شـود   خـب نـصفش مـي   ؟تر نيستكيلومتر است دور زمين مگر چهل هزار كيلوم     

حالا بيست هزار كيلومتر يا االله فرض كنيد كه من بلند شوم بيايم آن هم نه بـراي                  

شـوند مـي نـشينند نـه بـراي كـسي كـه              ها هستند مستقيم بلند مـي     الان كه طياره  

جـت  مكه براي زمان عصر هواپيماهاي جمبوخواهد با خر برود با كجاوه برودمي

!اش هـم بـوده  ، پيـاده بـوده  كجاوه هم خب ،اي همه زمانهاو بوئينگ كه نيست بر   

همـين تـصور را      و   ؟توانـد بكنـد   چه تصوري انسان مـي    اشدب وقتي اينطور ب   خ
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شود اين منتقل كنيم به الان زماننا هذا و اين وضعي كه گفته مي          بياوريد و بياوريم    

شـود و بـه     مردم بيان مي   اين نحو مطلبي كه براي       ،شودنحو توضيحي كه داده مي    

ي به عنوان يك مطلب     فروغ عنه به عنوان يك مطلب ارتكاز      عنوان يك موضوع م   

شود اين بخاطر   اجماعي به عنوان يك مطلب ضروري و بديهي بنحوي مطرح مي          

 اين بخاطر اين است كه آن واقعيت اين امر عبادي حتي براي افرادي كه               ؟چيست

كنند آيند پول بذل مي   شن نشده آن كسي كه مي     اينها در مقام بيان حكم هستند رو      

بتوانم بذل را رد كنم اين معلـوم        گويد راه فرار پيدا كنم كه       كنند و مي  بذل مال مي  

شـود رد كـرد ايـن       چي است؟ هيچي خدا عمرت بدهد ديگر بذل مال را كه نمي           

آيد و مالي را كه به او بذل شده و اين مال درصـدد  يك روايت است كسي كه مي 

حالا بلند بشوم و بذل     ام نشستم   آيد يك راهي پيدا كند اي بابا من توي خانه         رميب

فرض بكنيد كه بذل زاد    كه توي كله اين انداختي بيايد و          جبرئيل بيكار بودي   كنم

نشيند هي فكـر    زدن هي مي  رغكند هي    شروع مي  ؟راحله بكند حالا بيكار بودي    و

؟كنـد ايـن كـار را    هان نمي  ،ه روايات را ببيند   كند برود آن كتاب را ببيند دوبار      مي

 وقتي يكي مخالف روشمان ببينـيم چكـار    ؟كنيم مگر ما الان چكار مي     ...ورود  مي

كنـيم سـوراخ و     كنيم تعمق مـي   نشينيم فكر مي  رويم مي  به اين طرف مي    ؟كنيممي
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 آقـا   پرسـيم پرسيم از او مـي    اي پيدا بكنيم از اين مي     اي پيدا بكنيم يك روزنه    سنبه

؟ اين چي است   ؟رسد يك راهي به نظرت مي     ؟ين چيزي را ديدي   نشما يك همچ  

آيد و وقتي انسان به دنبال حق نيست خـدا هـم بـر انـسان                 هي مي  ست، ا !شيطان

الـشياطين ليوحـون الـي       فان   گويد حالا برو كمكش كن    فرستد مي شيطان را مي  

آيد و راه نشان با راه شرعي ميدهد آيد و راه نشان مي    اينجاست كه مي   ١اوليائهم

 شرعي برداشته بشود و خيال راحـت         شيطانيِ  با همان راه   ،دهد كه اين فريضه   مي

.گذارد خيال نمي، چون آخر بايد خيالمان را راحت كنيم!بشود

 حـالا  حـالا ديديـد؟   بعـد   ؟فرمائيـد  صريح روايت امام صادق را چـه مـي        

؟بايـد بدهـد   سـائل را چـي      و ناراحت است جواب صـاحب        اين خيالِ  ؟بفرمائيد

؟بصير را چـي بايـد بدهـد        جواب ابي  ؟ محمد بن مسلم را چي بايد بدهد       جواب

 ايـن جوابهـا بـراي او        ؟جواب آن چيزهاي كه تا بحال خوانده چـي بايـد بدهـد            

 بسيار خـب    ،شود يك راه  كند و يك دفعه يك راه وارد مي       دغدغه نفس ايجاد مي   

تـايي  شـود بايـد يـك سـي     نمـي  از اينجا برويد تنهـا كـه     دخواهيشما كه الان مي   

. براي يك نفر كردهبذل مال كه  هم اين،...همراهت باشند موقعيت هم

�� از ���) ٦(��رة ا����م١���)١٢١(
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 دليل دارنـد  ،روند يك جا اينها هم دليل دارند      اين سلاطين وقتي با هم مي     

ــي ــه نم ــدك ــشود ســلاطين ،رون ــشان واجــب ب ــد براي ــم باي ــلاطين !ه ــن س  اي

شوند  مي قشوند چلا  چون تنها بروند شل مي     !توانندكه نمي جمهورها تنها   رئيس،

خورد اين سلاطين رئـيس جمهورهـا   شان آجر ميخورد توي كله  كمرشان بيل مي  

 برونـد اينهـا ايـن طرفـشان را بگيرنـد       اينهـا تايي بااينطورند بايد حتما يك پنجاه 

شان را كاملا انجام     تا اينكه اينها بروند مكه     ،جلويشان را بگيرند عقبشان را بگيرند     

.بدهند

جمهور آمده بـا پـانزده نفـر بيـست نفـر            ديديم رئيس رفتيم مي ما وقتي مي  

 خب اينها مـستطيع     !كنند اينها با آدم عادي     فرق مي  ،بري بايد محافظت كنند   ودور

 ـ             نمي ن كـم گيـر     شوند مال خمس دررفته حلال با پنجاه نفر بايد برونـد خـب اي

گويـد   مـي  ،گذارد در جلو  آيد و راه مي    مي ،كند شيطان  آن وقت شروع مي    !آيدمي

 زورت نرسـيد    ، بسيار خـب   ؟ آن روايت را عوض كني     بسيار خب زورت نرسيده   

گـذارم   من الان برايت راه مي     ؟ زورت نرسيد  ، بسيار خب  ؟فلان صفحه را برداري   

ر چيز  اين است خب بله اين بسيا؟كنم مسير چي استالان برايت مسير تعيين مي 

.آورد جلو است و همين را ميطرحخوبي است و قابل براي 
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من در مشهد بودم در زمان سابق در يك مجلسي بوديم بعد در آنجـا يـك      

كنـد آن  اي را كـه از او نقـل مـي   معممي بود و آن معمم الان هـست ولـي قـضيه          

د كه او هم در مشهد بود و از علماي           يكي از افراد معروف بو     كرده،شخص فوت   

 ولـي ايـن شـخص ناقـل هنـوز هـست       ،معروف مشهد بود ولي فوت كرده است   

چند سال پيش رفتـيم بـراي عمـره و    ،گفت كه ما با فلان آقا رفتيم براي عمره      مي

م تا احرام بستيم    در مسجد و احرام بستي    آمديم  و  وارد جده شديم رفتيم به جعفه       

و شـروع كـرد و يـك حالـت اضـطراب            ،يك مرتبه من ديدم رنگ اين آقا پريـد        

گفت عبارت ايشان اين بود كه بـه        مي،دانست چه كند  عجيبي گرفتن و اصلا نمي    

گفت كـه مـن رفـتم     و ميلكنت افتاد به لكنت زبان افتاد اين شخص پير هم بوده         

 ايـشان   همراهجلو و من فهميدم كه اين قضيه براي چيست من متوجه شدم خب              

 حالا چكار كنم كه :گفت بعد از يك مدتي    ؟رفتم جلو و گفتم آقا چي است      ،بوده

 گفـت چطـوري از   ؟ گفتم كه خب آقا كاري ندارد منظورتان چيست   ؟احرام بستم 

خلاصه من شما را كمك مي كنم       ،هستمگفتم من با شما     ؟توانم دربيايم احرام مي 

 يعني اين تصور كـرده در آنجـا         ،دهيم تا اينكه چيز نشود    با هم اعمال را انجام مي     

توانـد ايـن غـل و       افتاد و ديگر نمي   كه يك مرتبه يك غل و زنجيري بر گردن او           
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د زنجير را بردارد يعني اصلا با خودش فكر نكرده با ايـن احرامـي كـه بـسته وار                  

حرم خدا شده اصلا توي ذهنش نيامده اين احرامي كه بسته يـك قـدم بـه خـدا                   

 اصـلا   ! كه الان مشمول عنايات ولايت شـدي       نزديك شده اصلا به خودش نيامده     

        هيچي اينها نيامده نيامده فقط آني كه آمده دآمـده  مم واي چه خـاكي بـه سـر        د !!!

!دهـد  براي مردم حكم مي    !دهدآيد براي مردم فتوا مي    درست شد و همين آقا مي     

آيـد؟ يـك     چه جور ديگـر از آب درمـي        !كندآيد تكليف تعيين مي   براي مردم مي  

گيرد كه فردا از    بندد ماتم مي  رود مكه احرام را كه مي     كسي هم مثل پدرمان كه مي     

ماند اي كاش ماهها ما توي آيد اي كاش اين احرام به ما ماهها مي    اين احرام درمي  

گيرد كه حالا كـه رفتـه        ماتم آن طرفي مي    ،يمر ولي چاره ندا   ،مانديماين احرام مي  

ره  ببينيد تفاوت    !!توي احرام اعمال انجام بشود مجبور است از احرام بيايد بيرون          

 اين چطـوري    ؟كنداز كجاست تا به كجا و اين چطوري براي مردم فتوا صادر مي            

 ايـن بـه كجـا    ؟د اين چطوري مردم را سوق مي ده     ؟گويدبراي مردم حكم را مي    

 حالا ؟ آن به چه نحوه است و آن به چه كيفيتي         ؟دهد او به كجا سوق مي     ؟دهدمي

كنـيم يـك    مطـرح مـي    را   ئلمساما  بينيد  ديگر ما خيلي دوريم حالا وقتي شما مي       

حساب كه نيست خيلـي      بي ،يك قسم ديگري خواهد شد    ،جور ديگر خواهد شد   
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گونـه مطالـب و تبـدل     آور شده طرح اين   وكدور افتاديم از آن فضا كه براي ما ش        

 خيلي براي ما مساله    ،واجب از مشروط به مطلق خيلي براي ما عجيب شده است          

 اين فـضا رشـد      كرديم در چرا؟ چون ما در اين فضا زندگي مي       ... شده و  نامانوس

صـلا ديـنش را بگيرنـد        ا بيايـد ات بار آمديم مثل اينكه يكي       كرديم در اين ارتكاز   

گفتنـد بـاب    گفتند بابيه و بهائيه مي    چي مي ...از امروز ديگر  مثلا  مروز يكي بيايد    ا

 فرمودند بـا حـضور شـريعت    سخ شريعت محمديه را ن ،آمدند و نماز را برداشتند    

 شد و چون هنوز شريعت جديد نيامده است لذا مردم           سخ ن جديد شريعت قديمه  

 اصـلا  ، مكرمـه ةخـدر  آن م از خلاصـه حـسابي رسـيدند        !در اباحه هستند يا علي    

 آخـر   ، يعني خيلي بـرايش مفيـد بـود        ،شريعت براي ايشان خيلي خوب تمام شد      

 اي بـراي  آن دزده است كه چند نفر رفتنـد تـوي خانـه     ، قضية گويند كه قضيه  مي

 بدبخت يك بزي هم آنجا آويـزان بـود آقـا هـم بـا                ، آن شب رفتند دزدي    ،دزدي

زننـد  رف مـي   ديد با هم دارند دزدها ح ـ      ،كردخانمش ظاهرا داشت استراحت مي    

رويم اين بزه را    كشيم بعد هم مي   اول مرد را مي   يكي گفت   ؟گويند چكار كنيم  مي

 گفت آره   ؟ي، مرد به زنش گفت شنيد     رويم خدمت مخدره  كنيم بعد مي  كباب مي 

 گفت اين صبر براي من و       ،اي جز صبر نيست    چاره  گفت ؟گفت حالا چكار كنيم   
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!!صرف ندارد ولي براي تو خيلي صرف داردهيچ آن بز بدبخت 

خوانم تقريبـا اينقـدر كتـاب مـن         ها را مي  من يك وقت كتابهاي اين بهائي     

روو اصـلا ايـن قـضيه را اينهـا           -ها و اندازه دو متر كتاب،       خواندم از اين بهائي   

يكـي از برگهـاي سـفيد       - و مي گويند بايد اين قضايا را نسيا منسيا كرد          كنندنمي

 آمـد و     ايـن خـانم     است كـه   گانها و اينها همين مساله حمام گر      تاريخ اين بهائي  

 ـباب، آمد گفت حضرت  كوبان  كنان و پاي  شادي  فرمودنـد و  سخشريعت قبل را ن

 ظاهرا چهل يا پنجاه نفر هم در آنجـا حـضور   ،اندهنوز شريعت جديد هم نياورده    

.خداداشتند و خلاصه به يك فيض كاملي رسيد اين بنده

 ـ      اي جديـدي يـك   ك مـساله حالا اصلا تصور ما اين است كه يك چيـز جديـد ي

 ولي وقتي كه انسان بيايـد وارد بـشود و در آن فـضا قـرار     !مطلب جديدي هست  

شـود هـر   كندو واقعيت مـي آيد و در نفس او ظهور مي كم آن حقايق مي   بگيرد كم 

تـر  مقداري كه آن تجرد بيشتر بشود طلـوع آن احكـام و حقـايق بـر نفـس قـوي               

 مقـام تجـرد    كه عارف بـه ا دارد كه وقتي  الدين در آنج  شود اينجاست كه محي   مي

كند و از دريچه نفـس رسـول االله        برسد به آن محل و منشاء وحي اشراف پيدا مي         

كنـد و    نفس اتـصال پيـدا مـي       حقايق منتشر شد اين به همان دريچة      كه بر او اين     
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تواند اخذ بكند اين بخاطر اين مساله است لذا خيلي در اين            مطالب را از آنجا مي    

 كه انسان چطور بايد خودش را در معرض اين نحـوه            ،تاكيد كردند بزرگان  قضيه  

اينها در ايـن مـساله دخالـت      همة  و موانع را كنار بزند چون       از استفاضه دربياورد  

 عـدم   ، توجـه بـه دنيـا دخالـت دارد         ، گناه دخالـت دارد    ، فضا دخالت دارد   ،دارند

رفـتن در   ، دخالـت دارد   آورد صـحبت زيـاد كـدورت مـي        ،مراقبات دخالت دارد  

،گـذارد اينهـا دخالـت دارد      ي كه از نظر فضا در نفس انسان تاثير مثبت مي          يجاها

 يك روايت امام صادق را بخوانيد اين دخالـت          .همه اينها در مطالب دخالت دارد     

 روايت امام صادق را بخوانيد يك صفحه كتاب هم از اين نويسندگان چرت ،دارد

 يك صـفحه از اصـول       ،فهميدا را مي  ها بخوانيد آن وقت فرق بين اين دوت       و پرت 

كافي را بخوانيد بعد برويد يك مقاله هم از يك آدمي كـه فـرض بكنيـد كـه آدم                    

 ده دقيقه از صحبت بزرگان و اولياء خدا را گوش بدهيد            ،عوضي برداريد بخوانيد  

،دقيقه صحبت آنها كه اهل دنيا هستند گوش كنيـد         ساعت يا بيست  بعد برويد نيم  

 ايـن بـه اصـطلاح اخـتلاف را          ،فهمـيم تغيير را خودمـان مـي     ،فهميمخودمان مي 

آوريم كنيم اين دو مساله را بدست مي كنيم و اين را درك مي     خودمان احساس مي  

انـسان بايـد غيـر از اينهـا         قضيه رسيدن به ايـن مطالـب         و لذا در اينجا در مساله    
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شاگردانشان فرمودند به    اينجاست كه مرحوم بوعلي مي     ،خودش را هم آماده بكند    

يك تغيير و تبدلاتي    گفتند كه   مطالب را مي  اين  اواخر عمر   ديگر   البته ايشان    -كه

 زيـاد   تهجـدش  حـال    ،كرد سالهاي آخر عمرش خيلي فرق مي       و در حالاتش بود  

گفت بدون خواندن نماز شـب       مي - زياد شده بود مشخص بود     ابتهالششده بود   

اي را   چـه مـساله    ؟كـرد چيـزي را احـساس مـي       چـه    و ا !يديدر درس من فردا نيا    

عجيب اينكـه وقتـي كـه شـاگردان          و   ؟گفتكرد كه اين مطلب را مي     احساس مي 

ديد اينها امروز همينطـور بيربيـر دارنـد         كرد  سوال مي ايشان  آمده بودند و    يكروز  

زند خيلي ناراحـت شـد گفـت حـال شـما را            كنند يا مثلا يكي حرف مي     نگاه مي 

هر و كركـر و     منظورش نشستن به هر    ؟ينيم  ديشب چه كرديد    بامروز دگرگون مي  

 شب بنشينيد ، گفت بابا اين صفاها را بگذاريد براي روز..وگعده صفافرض بكنيد 

،خواهـد  حالا هر كسي مستحباتي اگر مي      ،تان را بكنيد   مطالعه ،درستان را بخوانيد  

يد و بـا هـم   شـود بنـشين  از شب استفاده كنيد و روز هم مي    ، دعايي ،دكتابي بخوان 

م مطالـب در وجـود   فه آن احساسي كه براي تَخلاصه.اي صحبت كنيد چند كلمه 

 آن گـرفتن    ، آن تلقـي را نديـد      ،نديـد آنها آن احساس بايد باشـد آن احـساس را           

 احساس نكرد و اين يك مطلبي است        ،زنند آن را نديد   مطالب را كه روي هوا مي     
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.حفظ كندبردار نيست انشاءاالله كه خدا همه ما راكه خب شوخي

؟سوال در مورد بهايي ها: سؤال

 حكومت است و حـاكم      شان بر عهده  ها كه فعلا مسئوليت   اين بهائي : استاد

هايـشان  بايستي نسبت به اينها تصميم بگيرد و حرمت اينها البته اينها خيلـي             شرع

فهمند ولي اگر اينها بخواهند باشند بايد ملتزم به قوانين           هستند و نمي   مستضعفين

 اين مخالف با آن اصـل بـه   ، خلافحكومت باشند و اشاعه خلاف و اشاعه تبليغِ     

ت اگر قرار باشد اينها بخواهند ايـن كـار را بكننـد مـساله               اصول ذمه اس  اصطلاح  

.برخورد شديدي بايد باشدبايد مشكل است برخورد با اينها 

؟:.........تلميذ: سؤال

البته بهائي بودن اينها مثل يهودي و نصاري چيز بودند يك وقتي آن             : استاد

 مرامش خب ايـن     بهائي است و اهل عناد است و خودش هم پاي كار است توي            

 مـثلا از نظـر   ، يك وقتي نـه     بهيچ وجه،  ارتباط بايد قطع بشود ارتباط جايز نيست      

ها هم است فرض كنيد     فكري مستضعف است و اين قضيه حتي در خود مسلمان         

كند به پيغمبر فحش دادن  شروع مي سختي پيش بيايديكهايي هستند كه   مسلمان

سـعه ده اصـلا  النبـي كـر  ب خب اين ديگـر چيـزي نيـست كـه بگـويي ايـن س ـ            
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هايـشان فهـم     است مردم در اين حد و اينها هستند خيلـي          رادقماش اين وجودي

كنند ندارند فهم درست ندارند معرفت ندارند شناخت ندارند از پيغمبر شروع مي           

فحش دادن و اين در اين محدوده اگر باشد اين اشكال ندارد ولي اگـر در همـين          

اصـلا برنامـه و     ا هستند اسما مسلمان هستند ولـي        هها فرض كنيد بعضي   مسلمان

 مـسلمان    اسـماً  ، بر عليه دين و ديانت و اين مسائل خلاف اسـت           تبليغوضعيتش  

نـشيند  رود مـي   و اين چيزها نيست وليكن وقتـي مـي         زردتشتياست در بهائي و     

 يعني اصلا مرض دارد كه بخواهد اعتقـادات همـه را زيـر سـوال    ...كندشروع مي 

     شود و مسخره   گري دارد يك مقداري چيز مي     ببرند مخصوصا در اين زمانه سني

زاء كـردن و اينهـا يـك        دن و مباني تشيع را بطور كلي اسـته        كردن و زير سوال بر    

افتـد كـه خيلـي      افتد در ايران هم دارد اتفـاق مـي        اي دارد اتفاق مي   همچين قضيه 

ن را بگيرند و شنيدم دارد ايـن        دات را سست كنند آن صلابت ايما      مطالب را معتقَ  

شـود خـدمات    شود حتي در كلاسهاي درس گفته مـي       طرف و آن طرف گفته مي     

شمارند و اگر عمر نبود الان ايران اسلام   عمر نسبت به ممالك اسلام و اينها را مي        

...نداشتند و از بركت عمر ما الان حتي مسلمان هستيم و

ها اينطور باشند انسان بايـد بـا خـود    ت اگر بعضي هسيك همچين مطالبي    



62423مجلس/ اسفار

قطع كند كاري به بهائي ندارد اگر مساله، مساله تبليغ آنها است و ترويج              هم  اينها  

.و تخريب است اين ارتباط حرام است

؟ چهاگر ارحام درجه يك باشد: تلميذ

ا نـسبت بـه آنه ـ     ارتباط حـرام اسـت و انـسان          ،ولو درجه يك باشد   : استاد

 پـدر و    ،خواهد برود اگر درجه يك باشـد      تواند ارتباطي داشته باشد وقتي مي     نمي

يك محدوده خيلي مادر باشد آن را انسان بايد برود ولي بگويد حرفي نزنيد و در              

كنـد  اش فرق مي  چون مساله پدر و مادر اين مساله      ،ضرورت فقط به همان مقدار    

.باز با ساير افراد تفاوت دارد

هـا باشـد چگونـه      به بهايي  كه متعلق  كشاورزيگرفتن از آب     وضو :تلميذ

است؟

 اين يعني حالا فرض كنيد كـسي وضـو       وضوي از اين آب   نسبت به   : استاد

اي است كـه عـرض      شود مساله بهائيت اين يك مساله     گرفت چيزيش كه كم نمي    

كردم اين را حكومت بايد در اين مساله تصميم بگيـرد بهائيـت جـزو دينـي كـه                   

تـشتي اسـت هـر    د و زرنصرانيتمشمول قوانين ذمه باشد نيست آن فقط يهود و        

هـا و سـاير     اقوام مختلـف مثـل سـيك      چيز ديگري نه تنها بهائيت بلكه حتي اين         
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مشمول قوانين ذمه نيستند و اگر حكومت با آنهـا          اقوامي كه در ايران هستند اينها       

ن ذمه فقـط    دهد قانو كند بخاطر رعايت مصالح است كه اين را انجام مي         مدارا مي 

يان الهي و بهائيـت از آنجـائي كـه ديـن الهـي نيـست                هود و اد  مشتمل است بر ي   

. مشمول قوانين ذمه نيست اين است مساله

 و   اسـت  مـصالح كنـد بخـاطر     حالا دولت و حكومت با آنها مرافقـت مـي         

شـود آنهـا فقـط حـق     گيرد بنابراين آبـي كـه رد مـي   استضعاف آنها را در نظر مي 

اي واقعي را اينها ندارند يك حق استفاده     توانند داشته باشند اما ملكيت      استفاده مي 

رويـد جـايي     در همين حد مثـل اينكـه شـما مـي           ، ارفاقي ك ي ،السكوتييك حق 

گذارنـد  گذارند جلوي شما غذاي كه مي     اي كه مي  مهمانيد و اين به اصطلاح ميوه     

أكـل و دهد فقط حق استفاده و اباحـه در مينجلوي شما اين حق تمليك به شما   

توانيد آنهـا را برداريـد   دهيد حق تمليك داشته باشد شما مي     يتصرف را به شما م    

هـا   غـذاها رسـتوران    خواهيد بخور ديديد بعـضي    گويد نه آقا هرچي مي    ببريد مي 

آورد خورند ديگر كسي برايشان غذا نمـي      خواهند مي روند هرچي مي  است كه مي  

الي بكند كسي   روند از همان جا اگر تمام ديگ را هم خ         دارند مي ظرفشان را برمي  

كند ديگر بسته به سـعه و  زند ديگر كسي كاري ندارد يك ظرف پر مي    حرفي نمي 
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بروند بعـد در آنجـا حـق        صرفد  خور نمي  كم  لاغر و   آنجا آدم  ،ظرفيت خود افراد  

تمليك نيست كه طرف بردارد من كه كم خوردم پـس يـك دانـه كماجـدان هـم                   

اي براي خودت جا خلاصه برو چارهگويند نه آقا اينبردارم با خودم ببرم بيرون مي

شود ببري حق تمليك نيست ولـي حـق اسـتفاده از            بكن ولي از اينجا بيرون نمي     

 براي بهائيت و ساير ادياني كه ،مصرف هست اباحه در تصرف است به اين مقدار    

شوند ر حكومت اسلام مالك نمي    ددر ايران حكم شرعي همين است اينها چيزي         

تواند از دماء و اعـراض آنهـا و امـوال آنهـا بـه مـصالحي                 لام مي بله حكومت اس  

تواند حمايت كند ولكن تمليك واقعي در اختيار حاكم نيست بلكه در اختيـار              مي

رود در  تواند به ديگران بگويد كه متعـرض نـشويد آبـي كـه مـي              مي،شارع است 

.مزرعه متعرض نشويد ولي مالك نيست

دهنـد  گيرند پولي كـه مـي     ي هم كه مي   خب بفروشند اشكالي ندارد آن پول     

شود بر طبق خود اين معاوضـه بـر      است آن شخص مالك مي     !پول در اصطلاح ؟   

شود و اين هـم  كند نسبت به اين مساله اين مالك مي      طبق اين اولويتي كه پيدا مي     

قاي اينهـا را امـضاء كـرده        ببر اساس قوانين حكومت است يعني چون حكومت ا        

تواننـد  جب عليت در تصرفات است اگر چيزي را بخرند مـي          قاي اينها مو  بنفس ا 
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شود ولي نفس ملكيت نه منتقـل       تصرف كنند و اين حق تصرف به آنها منتقل مي         

شـوند آن ملكيـت     شود يعني اگر از يك مسلماني چيزي را بخرند مالك نمي          نمي

ل ماند منتهي جواز تصرف منتق   باقي مي  ه خريد  مال را  در تحت همان مسلماني كه    

 آن وقت وقتي كه آنها ايـن مـال را بفروشـند بـه يـك                 ،شود مثل اجاره  به اين مي  

مسلمان ديگر در واقع ملكيت از اين مسلمان به مسلمان ديگر منتقل شده است و              

 اين پول بـه     وواقع مسلماني يك پولي از جيبش داده        دردهند  آن پولي هم كه مي    

همـين  آن مسلمان تعلق گرفته كه اين مال قبلا مال او بوده يا اينكه علي كل حال                 

شود خـود همـين جـواز بـه اصـطلاح           جوازي را كه در حكومت به اينها داده مي        

 ملكيت خواهد شد در واقـع ايـن واسـطه     موجبامضاي حكومت اسلام خودش   

. گيردبه اين تعلق نمياينجا عوض و معوضي در است 

جـا هـم هـست مـا         ديديم همين  ،يك شب جاي شما خالي رفتيم اصفهان      

هفته پيش بود سه هفته پيش بود اصفهانش را بعـد بگـويم             چندشب پيش بود دو   

 پـيش بـود يـك    ما دو سه هفتهكرديم كه اينقدر باصفا باشند باوفا باشند  باور نمي 

زديم به سمت بالا منزل يكي از دوستان رفتـه بـودم برگـشتنه              شب رفتيم قدم مي   

زنم ساعت قدم ميروم يك نيم گفتم مي،آمدگشتيم باران هم كمي ميداشتيم برمي
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هاي  كوچه همينازجا زديم ديديم يك رفتيم يك جا قدم مي،گردم منزلبعد برمي

...ات و وآيند كرا هاي كه مي  آيد چراغاني كردند و آدم    وم مي بالاتر صداي درام در   

گفتم بركت ما بود رفتيم آنجا منطقه را آبـاد كـرديم            اينجا قم و از اين حرفها بعد      

آيند ديديم  ك و مرتب مي   يات پوشيدند و خلاصه خيلي ش     وخلاصه همه يك كرا   

هـم هـستند چنـد   خواند و از همان گروه چيز مجلسي هست و يك آقايي هم مي 

اش خوب است هكنند زندنوار نگذاشتند برايشان زنده پخش مي   كه  نفر معلوم بود    

هـاي كـه   اش رفتيم بالاتر و همـان قـسمت  مفصل بود گفتيم خب اين يك چشمه      

دانـم در خانـه كـي       آيد نمي شد شهرك ديديم از آنجا هم صدا مي       داشت تمام مي  

زدند و يك دفعه نگـاه      تر است بزن و بكوب و حسابي و مي        عاليبود ديديم آنجا    

كرديم آن طرفش هم يكي ديگر است مثل اينكه دوتا مجلس بـود و دوتـا گـروه                  

بودند و خلاصه بزمي به پا كرده بودند و معلوم شد يكيشان مال اينجا بـود چـون     

 بـود   پـا برگشتني آمدند رفتند توي آن كوچه و آن يكيـشان هنـوز مجلسـشان بـه               

 داشتند يك شب ما با صفا و تهجدرقصيدند و خيليفرمائيد ميهمينطوري كه مي 

خواستم بروم منزل يكي از رفقا زمان سابق بـود زمـان مرحـوم              رفتيم اصفهان مي  

پدرمان ما رفتيم آنجا و قم هم بوديم همان دو يا سه سـال حيـات ايـشان آدرس                   
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و قرار شد بيايند يك جـايي بياينـد         آنجا را ما گم كرديم بعد ديگر تماس گرفتيم          

رود است اسمش هتـل كـوثر، آنجـا         آنجا سراغمان ما رفتيم يك هتلي كنار زاينده       

ساعتي يا  يك نيمودهست آنجا ايستاديم كه قرار گذاشتيم بيايند آنجا و ما را ببرن        

بيشتر طول كشيد تا اينكه آمدند و ما را پيدا كردند تا آنها مدتي رفتنـد گـشتند و                   

اتفاقا شب جمعه هم بود ما به فيض كامل رسيديم حـدود پـنج يـا شـش منظـره                   

عروسي بود مفصل مثل اينكـه ان       ديديم از مناظره جنه كه آمدند آنجا ايستادند و          

خواستند به فيض برسند هم به فيض برسانند هم به فيض برسند            ها مي شب خيلي 

 و حالا خود آن عروس و داماد آنجا آمدند و خيابان را بستند و پياده شدند ده بزن

هم پياده شدند با همان وضع يعني بدون اينكـه اصـلا يـك حجـابي ولـي يكـي                    

هايشان خيلي بسيار بسيار مثل اينكه خيلـي آنهـا          دوتاشان بودند نخير ولي بعضي    

قائل به وحدت بودند و توسعه خلاصه شروع كردند و زدن و كوبيدن و همـه بـا               

االله هـم    و منظـر خلـق     دلي از عزا درآوردن در مرائي     عد كه   همديگر چيزكردن و ب   

حالا به جاي اينكه مـانع بـشوند امـر بـه     زدند جمع شده بودند برايشان دست مي    

معروف كنند نهي از منكر كنند شروع كردند تشويق كـردن و دسـت زدن و بعـد                  

اينها رفتند گروه بعدي آمدند همينطور حـدود پـنج يـا شـش مـورد ديـديم كـه                    
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هايشان هم التزامكي داشـتند و      شان خب يك مقدار بهتر بودند و بعضي       هايبعضي

هـاي مـا هـستند مـا         اين هم حال و هواي مردم است اينهـا مـسلمان           ،بقيه هم كه  

.ها بهائياسممان را گذاشتيم مسلمان بيچاره


